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اثر کرونا بر کسب وکارها
نکته اي کــه اکنون جالــب توجه اســت، اثرات  �

اقتصادي اپیدمي کرونا است. پیش بیني بر این است 
که بخش هاي صادرات، گردشگري و کسب وکارهاي 
عمومــي از ایــن اتفاق تأثیــر بپذیرند. گردشــگري: 
اولیــن حوزه اي که به نظر در این ایام تحت الشــعاع 
قرار گرفته، صنعت گردشــگري اســت. با توجه به 
نوع ســرایت این ویروس، طبیعي اســت که بسیاري 
از کشــورها از پذیــرش مســافران ایرانــي اجتناب 
کنند، کمااینکــه در روزهاي اخیــر پروازهاي هوایي 
از عراق و کویــت به ایران متوقف شــد... صادرات: 
دولــت در یکي از اولین اقدامات خــود در مقابله با 
کرونا، صادرات ماســک را ممنوع کرد که در افزایش 
قیمت اثر داشــت. پس از اعلام رسمي شیوع کرونا، 
قیمت ماســک تا ۲۵ هزار تومان هم رشــد کرد؛ آن 
هم قیمت ماســک ۴۱۰توماني. طبیعي بود که پس 
از هراســي که بین مردم ایجاد شده بود، تقاضا براي 
خرید ماســک و ژل ها و اسپري هاي ضدعفوني کننده 
افزایــش یابــد. از این رو در بــازار ســیاه، قیمت این 
اقلام پزشــکي به شکل نمایي رشــد کرد و در برخي 
داروخانه ها نیز نایاب شد... کسب وکارهاي عمومي: 
یکــي از اقدامات ضروري براي پیشــگیري از ابتلا به 
ویروس کرونا، اجتناب از حضور در تجمعات اســت. 
از این رو، کسب وکارهایي که به نوعي با تجمع پیوند 
خورده انــد، همچون ســینما و تئاتر و باشــگاه هاي 
ورزشــي احتمالا در این ایام با کمبود مشتري مواجه 
شــوند. همچنین با توجه به اینکــه تهیه غذا هم از 
مواردي اســت که با احتیاط با آن برخورد مي شود، 
احتمالا رســتوران ها و مراکز تهیه غذا نیز در روزهاي 

جاري با کمبود تقاضا مواجه شده باشند.

بخوانید و کلاه خود را قاضي کنید! 
حسین شریعتمداري: ظاهرا و بر اساس شواهد و  �

قرائن موجود، حدس  زده مي شود که میزان مشارکت 
مــردم در انتخابــات دوره یازدهم مجلس شــوراي 
اســلامي نسبت به دوره قبل، چند درصد کمتر باشد. 
درصد بیشتر مشــارکت اگرچه اهمیت قابل توجهي 
دارد ولي نوسان در میزان مشارکت نیز طبیعي است 
و عوامل متعــددي مي توانــد در افزایش یا کاهش 
مشــارکت نقش داشته باشــد که در ۴۱ سال گذشته 
و در جریــان... نســبت دادن کاهــش چند درصدي 
مشــارکت به ناامیدي مــردم از اســلام و انقلاب و 
نظام علاوه  بر آنکه یک دروغ شــاخدار است، اهانت 
بــه توده هــاي چند ده میلیوني مردم نیز هســت. آیا 
مي تواند غیر از این باشد؟! اکنون سؤال این است که 
اگر ناامیدي مردم از نظام! علت کاهش چنددرصدي 
مشــارکت نبوده اســت، پس این کاهش چه علتي 
داشــته اســت؟!...حضور توده هاي چندده میلیوني 
در شهادت ســردار بزرگوارمان حاج قاسم سلیماني 
به وضوح از اعتقاد راســخ مردم به اسلام و انقلاب 
و نظام که از ویژگي هاي بارز ســردار ســلیماني بوده 
اســت خبر مي دهد، بنابراین کاهــش چنددر صدي 
مشارکت اگرچه بســیار طبیعي و متداول است ولي 
چنانچه بخشي از آن را ناشــي از دلسردي برخي از 
مردم بدانیم، این دلســردي! برخلاف اصرار دشمنان 
بیروني و دنباله هاي داخلي آنها، از عملکرد ناهنجار، 
شــماري از دولتیان و برخي از مجلس نشینان کنوني 
ریشــه مي گیرد که ترکیب مجلس آینده باطل السحر 

آن است.

عواقب انتخابات محدود
آذر منصوري: اینکه یك جریان سیاســي به دلیل  �

حذف هــاي پي درپي و اصرار بر اســتفاده از صندوق 
رأي بــه حداقل ها تن دهد و پایــگاه اجتماعي خود 
را براي مشــارکت حداکثري بســیج کند، دســت کم 
از ۹۶ بــه این  ســو، ایــن تجربــه را در انتخابات ۹۸ 
پیــش روي اصلاح طلبان قرار داد که با این راهبرد نه 
 تنها نهاد هاي انتخابي از جایگاه تراز قانون اساســي 
جمهوري اســلامي فاصلــه مي گیرنــد بلکه همین 
رویکرد حذفي و تن دادن به حداقل ها موجب تقویت 
نهادهاي غیرانتخابي شــده اســت که در نتیجه اش 
عملا نهاد هاي انتخابي را به حاشیه برده اند. از طرف 
دیگر اصــرار بر این تکرار نه  تنها از شــدت دوقطبي 
ایجادشــده بین نهادهــاي انتخابــي و انتصابي نیز 
نکاســته بلکه از سیاست داخلي تا سیاست خارجي 
را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعي است در چنین 
شــرایطي نهادهاي انتخابي چه جایگاهي بین افکار 
عمومي پیدا مي کنند و کار به جایي مي رسد که عملا 
بود و نبودشان تأثیر ملموسي بر زندگي شهروندان نیز 
نخواهد داشت. در چنین شرایطي حداقل الزام براي 
بازگشــت این اعتماد مي توانست، برگزاري انتخاباتي 
به  مراتب آزادتر نســبت به انتخابات گذشــته باشد 
که رأي دهندگان باور کنند، لیســت هاي عرضه شــده 
براي انتخابشــان نمــاد «ایران براي همــه ایرانیان» 
اســت. وقتي مشــارکت مردم به پایین تریــن میزان 
خود در مقابســه با انتخابات گذشــته مي رسد یعني 
جمع وســیع تري از شهروندان، امکاني براي انتخاب 
نماینــدگان حداقلي خود را نیز نداشــتند و در چنین 
شــرایطي بود که اصلاح طلبان در بیش از دوســوم 
حوزه هاي انتخابیه به  خصوص حوزه انتخابیه تهران 
لیست ندادند و عدم معرفي کاندیداهاي مطلوب به 
این جریان سیاســي تحمیل شــد. کوتاه سخن اینکه 
دلیل کوتاه مدت کاهش مشــارکت مردم این بود که 
حتي حداقل هــاي تحقق یك رقابــت انتخاباتي نیز 

فراهم نشد.
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۷ عضو جدید مجلس 
خبرگان رهبری مشخص شدند

ایسنا: تکلیف هفت کرســی خالی شده پنجمین دوره  �
مجلس خبرگان رهبری در انتخابات میان دوره ای جمعه، 
دوم اســفند ۱۳۹۸ مشخص شد و آیت االله محمد یزدی و 
آیت االله محمدتقی مصباح یزدی دوباره توانســتند به این 
مجلس راه یابند. با درگذشــت اکبر هاشمی رفســنجانی 
(۱۹ دی ۹۵)،  ســید ابوالفضل میرمحمدی (۳ آذر ۹۸) و 
نصراالله شاه آبادی (۲۱ اسفند ۹۶) نمایندگان مردم تهران و 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی (۳ دی ۹۷) نماینده مردم 
خراسان رضوی، محمد مؤمن (۲ اسفند ۹۷) نماینده مردم 
قم، اسداالله ایمانی (۱۷ اردیبهشت ۹۷) نماینده مردم فارس 
و حبیب االله مهمان نواز (۲ اردیبهشت ۹۷) نماینده مردم 
خراسان شــمالی، انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری روز جمعه، دوم اسفند ۱۳۹۸ برای جایگزینی این 
هفت نفر در پنج اســتان کشور برگزار شد.در انتخابات روز 
جمعه، هفت نماینده جدید پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری در نخستین انتخابات میان دوره ای این مجلس، در 
اســتان های تهران، فارس، خراسان  رضوی، قم و خراسان  
شمالی انتخاب شدند. سه نفر از این نمایندگان، مربوط به 
اســتان تهران و چهار نماینده دیگر متعلق به استان های 
فارس، خراســان  رضوی، قم و خراسان  شمالی هستند. در 
حوزه انتخابیه تهران، آقایان علــی مؤمن پور با ۹۶۳.۶۰۵ 
رأی، عباســعلی اختــری بــا  ۹۶۱.۷۷۳ رأی و غلامرضــا 
مصباحی مقدم بــا ۷۰۸.۷۷۴ رأی به مجلس خبرگان راه 
یافتند. همچنیــن محمد یزدی بــا ۲۴۹.۱۳۰ رأی از حوزه 
انتخابیه قم، محمدتقی مصباح یزدی بــا ۱.۰۹۳.۴۰۰ رأی 
از حوزه انتخابیه خراســان رضــوی، غلامرضا فیاضی با 
۱۸۶.۸۶۹ رأی از حوزه انتخابیه خراسان شمالی و لطف االله 
دژکام با ۹۱۹.۶۸۸ رأی از حوزه انتخابیه فارس به مجلس 
خبرگان رهبــری راه یافتند. مجلس خبرگان رهبری از ۸۸ 
نماینده تشکیل می شــود که تهران با ۱۶ کرسی بیشترین 
نماینــدگان را در مجلس خبرگان رهبــری دارد و پس از 
آن استان های خراســان  رضوی و خوزستان با ۶ نماینده، 
اصفهان،  فارس و  آذربایجان  شــرقی بــا ۵ نماینده، گیلان 
و مازنــدران با ۴ نماینده و آذربایجــان  غربی و کرمان با ۳ 
نماینده دارای بیشــترین نماینده در این مجلس هســتند. 
همچنین اســتان های اردبیل، البرز،  سیستان وبلوچستان، 
قزوین،  کردســتان، کرمانشاه، گلستان، لرســتان،  مرکزی و 
همدان با ۲ نماینده و ســایر اســتان ها؛ یعنــی قم، ایلام، 
 بوشــهر،  چهارمحال وبختیاری، خراسان  جنوبی، خراسان 
 شمالی،  زنجان، ســمنان،  کهگیلویه وبویراحمد، هرمزگان 
و یــزد با یک نماینده،  اعضای مجلــس خبرگان رهبری را 

تشکیل می دهند.

تنها به یک بحــث «منطقي» و 
نتایج آن بــراي تحلیل موضوع 
اشاره مي کنم. آقاي غني نژاد «روشنفکري» و «دیني بودن» 
را غیرقابل جمــع مي دانند. در منطق هــرگاه دو صفت 
داشته باشــیم که آن دو با هم در شــيء واحد (موضوع 
واحد) و در زمان واحد و از جهت واحد قابل جمع نباشند، 
مي گوییم «تقابل» دارند. سه نوع تقابل وجود دارد؛ تقابل 
تضاد (دو صفت که در موضوع واحد قابل جمع نیستند 
اما قابل رفع هستند. یعني حضور هر دو ممکن نباشد ولي 
غیبت هر دو ممکن باشــد)، تقابل تناقض (دو صفت که 
براي موضوع واحد نه قابل جمع باشــند و نه  قابل رفع، 
یعني نه امکان داشته باشد که این دو صفت با هم در آن 
موضوع باشند و نه امکان داشته باشد که هیچ کدام شان 
نباشــند) و تقابل تضایف (در موضــوع واحد قابل جمع 
نیستند در عین حال از نظر مفهوم به هم وابسته اند، مانند 
پدري و فرزندي). ایشان اگر بخواهد «منطقي» و «دقیق» 
سخن بگوید نمي تواند از تناقض در مفهوم «روشنفکري 
دیني» سخن بگوید. چون معناي این سخن این است که 
هر فردي یا باید «روشــنفکر» باشد یا «دیني» و نمي تواند 
هیچ کدام نباشــد. اما گمان نمي کنم ایشــان منکر وجود 
افراد و جریان هایي که نه روشــنفکر هســتند و نه دیني  
باشد. پس لاجرم ایشان باید این تقابل را از جنس «تضاد» 
بداند. بنابراین ایشان باید از تضاد در مفهوم «روشنفکري 
دیني» ســخن بگوید و نه «تناقض». حال مي توان پرسید 
فایــده تحلیلي این دقت منطقي چیســت؟ بــه تضاد و 
تناقض مي تــوان از زاویه دیگري نیز نگاه کرد. دو امر (دو 
صفت) ناســازگار (غیرقابل جمــع) را  متضاد مي نامیم، 
اگر کشف ناســازگاري آنها منوط به تجربه و استقرا باشد
 (a posteriori) و متناقــض مي نامیم، اگر پیش از تجربه، 
 .(a priori) کشف ناســازگاري آنها مقدور و میسر باشــد
بــه عبارت دیگر، تنها با تکیه بر بدیهیات عقلي و منطقي 
مي تــوان تناقــض دو امر یــا دو قضیه را تمییــز داد، اما 

نمي توان تضاد دو امر متضاد را باز شناخت.
بنابراین اگر نســبت میــان روشــنفکري و دیني بودن 
از جنس تضاد اســت و نه تناقض، تنهــا زماني مي توان 
ناســازگاري آنها را تصدیق کرد که با اســتقرایي تام غیر 
قابــل جمع بودن آنهــا در همه مصادیق ادعایي نشــان 
داده شــود . گمان نمي کنم آقاي غني نژاد چنین مطالعه 
تجربي و استقرایي در مورد روشنفکران دیني انجام داده 
باشند. از این رو ادعاي ناسازگاري ایشان را باید فاقد دلایل 
موجه دانســت. البته این اشــکال به همه کســاني که از 
متناقض بودن عنوان «روشنفکري دیني» سخن مي گویند، 

وارد است.
با نشــان دادن نقد یک روشــنفکر دیني بر تکنولوژي 

(فناوري) جدید هم نمي توان نه ناســازگاري او با تجدد 
و نه ناســازگاري «روشــنفکري دیني» با تجدد را نشــان 
داد. ایشــان احتمالا برخوردي با آراي زیســت بوم گرایان 
و نظریه پردازان احزاب ســبز اروپا نداشــته اند تا نگراني 
آنها را نســبت به تکنولوژي جدید ببینند. بعید مي دانم 
ایشــان با قاطعیتي که ایرانیان منتقد تکنولوژي جدید را 
به ضدیت با تجدد متهــم مي کنند، بتوانند آنها را نیز به 
تجددستیزي متهم کرده و در ضدیت با عقل مدرن بدانند. 
هر نقدي از شــکل خاص تحول تاریخي جوامع مدرن و 
نظام اقتصادي و اجتماعي تحقق یافته در جوامع مدرن 
را نبایــد، نفي مدرنیته تلقي کرد. نقــد ضد مدرن نقدي 
اســت که به نفي اعتبار «خرد» مي انجامد، آن هم «خرد 

خودبنیاد نقاد».
در مورد افرادي که در ایران به عنوان روشــنفکر دیني 
شــناخته مي شوند، باید به ایشان یادآوري شود که بخش 
قابــل ملاحظــه اي از آنها در دهه نخســت انقلاب فاقد 
مواضع سیاســي مشــخص بوده اند (مانند آقایان آرش 
نراقي، ابوالقاســم فنایــي و مصطفي ملکیــان -در یک 
دوره از دوران فکري اش) یا اینکه بخشــي از جریان چپ 
اسلامي (دشــمن فرضي آقاي غني نژاد) نبوده اند (مانند 
آقایان مهدي بازرگان و محمد مجتهدشبستري). از این رو 
نمي توان آنها را در مورد مواضع جریان چپ اســلامي در 

سال هاي نخست انقلاب مسئول دانست.
چهارم ) در مورد لیبرالیسم و لیبرال ها، اگر با توجه 
به زمینه بحث، افراد و گرایش هاي تأثیرگذار بر اقتصاد 
سیاسي را در نظر بگیریم، تفکیک حداقل دو گرایش در 
درون لیبرالیســم ضروري به نظر مي رسد. یک گرایش 
یا رهیافت را مي توان «لیبرالیســم کلاســیک» نامید و 
صاحب نظران و شــارحاني چون تومــاس هابز، جان 
لاک، آدام اســمیت، توماس مالتوس، فردریک هایک و 
رابــرت نوزیک را ذیل آن قرار داد. تداوم همین گرایش 
و رهیافت اســت که بــه پیدایــش جریان هایي چون 
اقتصاددانان نئواتریشي (عزرائیل کرزنر، ماري روت بارد، 
راجــر گریســن و...)، نظریه پردازان انتخــاب عمومي 
(جیمــز بوکانان، آنتوني داونز، گــوردون تالوک، ویلیام 
ریکر و ریچارد مکنزي) و اقتصاددانان کلاســیک جدید 
(توماس سارجنت، نیل والاس، رابرت لوکاس و روبرت 
بارو) انجامیده اســت . گرایش و رهیافت دوم را برخي 
«لیبرالیســم مدرن» و برخي «لیبرالیسم بازاندیشانه» 
نامیده انــد و نظریه پردازاني چون جرمــي بنتام، جان 
استوارت میل، توماس هیل گرین، آلفرد مارشال، جان 
مینارد کینز و جان رالز را ذیل آن بررســي مي کنند. به 
دلیل زمان طرح این گرایش به نظرم عنوان «لیبرالیسم 
بازاندیشــانه» در مورد آن مناسب تر است. جریان هاي 
فکــري چون کینز گرایــان جدید (لارنس ســامرز، آلن 
بلانیدر و جوزف استیگلیتز)، صنف گرایان جدید (لستر 
تارو، رابرت کانتر و روبرت ریچ) و پســا کینزي ها (جون 
رابینسون، پل دیویدسون، جف هارکورت، ویکتوریا چیک 
و جان ایتول) نیز در تداوم این گرایش باید مورد بررسي 
قرار گیرند. اگرچه ریشــه هاي لیبرالیسم بازاندیشانه را 
باید در سنت لیبرالیســم کلاسیک جست وجو کرد، اما 
چالش هاي رادیکال و محافظه کار پدیدآمده بر سر راه 
نظام هاي سرمایه داري، ضرورت بازاندیشي و بازسازي 
برخــي از مواضع را در میان آنها پدید آورد. به گونه اي 
کــه مي توان اختلافــات این دو گرایش یــا رهیافت را 
در زمینــه «جامعــه»، «حکومــت و کارکردهاي آن»، 
«معناي آزادي»، «تعریف اقتدار»، «برابري اجتماعي»، 
«عدالت اجتماعي» و «کارآمدي نظام هاي اقتصادي» 
نشان داده و مورد بحث قرار داد. با توجه به گستردگي 
پیوســتار لیبرالي، در نســبت دادن دیدگاه ها به همه این 
جریان ایدئولوژیک باید احتیاط بسیار به کار برد. در تعریف 
محورهــاي اصلي این ایدئولوژي نیز باید بر مواردي تأکید 
کرد که همه آنها در آن اتفاق نظر داشته باشند. اختلاف بر 
سر نام گذاري نیست بلکه بر سر تلاش براي ارائه تعریفي 

است که هم جامع و هم مانع باشد.
آقــاي غني نژاد مکرر بــر اهمیت محــوري مالکیت 
شخصي در ایدئولوژي لیبرالیســم و تحقق آزادي فردي 
تأکید مي کنند. براي من روشــن نیســت که آیــا به نتایج 
منطقي تأکیــد خود توجه دارند یا خیر؟ آقاي غني نژاد به 
پیروي از لیبرالیســم کلاسیک تأکید مي کنند که «مالکیت 
شــخصي» تضمیني اســت براي خودمختــاري فردي. 
پرســش این اســت که بر مبنــاي این دیــدگاه «تکلیف 
آنهایی که فاقد مالکیت هســتند، چیست؟». روشن است 
که افرادي که منابع کافي دارند، از آزادي عمل بیشــتري 
بهره مندند و به طور منطقي افرادي که مالکیت شخصي 
ندارند، راه به جایي نمي برند! درک این واقعیت که بخش 
عمده اي از مردم جوامع مبتني بر نظام سرمایه داري، مزد و 
حقوق  بگیر هستند (مثلا در ایران براساس آمار سال ۱۳۹۶، 
۵۵ درصد شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي و 
دولتي اند)، نباید چندان مشــکل باشد. بر این اساس، این 
بخش بزرگ از مردم فاقد خودمختاري فردي تضمین شده 
خواهنــد بــود. به علاوه اگــر میان مالکیت شــخصي و 
خودمختــاري فردي همبســتگي وجود داشــته باشــد، 
مالکان بزرگ در مقایســه با مالکان کوچک خودمختاري 
بســیار بیشــتري خواهند داشــت و مي توان نوعي نظام 
«سلســله  مراتبي» (پلکاني) را در جامعه ســرمایه داري 
مشاهده کرد. مطابق نظر آقاي غني نژاد یا باید پذیرفت که 
نظام سرمایه داري یک نظام سلسله مراتبي است یا اینکه 
به دنبال خط مشــي ها و راهبردهایي بود که مالکیت را به 
همگان اعطا کند. بحث را با مقایسه میزان خودمختاري 
افــراد در نظام هاي مبتني بر اقتصاد بــازار آزاد با جوامع 
متکي بر سوسیالیسم دولتي و نظام سیاسي تمامیت خواه 
نبایــد منحرف کرد. بحث بر ســر مقایســه دروني همین 
نظام هاي متکي بر اقتصاد بازار آزاد اســت. چالش میان 
برابري خواهان و ســرمایه داري واقعا موجود از همین جا 

آغاز مي شود.
پنجم) اما در مــورد جریان و جنبش اصلاح طلبي در 
ایران (موضوعي که گفت وگو درباره آن مورد علاقه شدید 

آقاي غني نژاد است!) به چند نکته اشاره مي کنم.
نکته اول، در نوشــته هاي پیشین به گمانم نشان داده 
شــد که پیوســتار گســترده اصلاح طلبي در ایران شامل 
گرایــش و رویکردهــاي مختلفــي بوده که هــم «منبع 
تغذیه فکري و نظري» آنها با یکدیگر متفاوت بوده و هم 
«انگیزه هاي سیاسي» شــان. بنابرایــن در موارد متعددي 
نمي توان دیدگاه واحدي را به آنها نســبت داد. به  ویژه در 
زمینه اقتصاد سیاســي وجود حداقل دو گرایش «راست 
مدرن» و «چپ مدرن» در درون آن قطعي است. آنچه در 
اینجا به عنوان دیدگاه اصلاح طلبان مي گوییم، متعلق به 
گرایشــي است که «گذار به مردم سالاري» را هدف اصلي 
جنبــش اصلاح طلبي مي داند و وظیفه خود را در عرصه 
سیاست «اصلاح ساختار قدرت» مي داند (نه کسب قدرت 
و نه حفظ قدرت). هرگاه مي گویم اصلاح طلبان منظورم 

همین گرایش است.
نکتــه دوم، اصلاح طلبــان به خوبي مي دانســتند که 
به طور خلاصه گذار به مردم ســالاري دو بعد دارد: یکي 
حکومتي و دیگــري اجتماعي. در بعد حکومتي، گذار به 
مردم سالاري یعني: ۱. ایجاد حکومتي انتخابي و پاسخ گو 
با قدرت و اختیارات محدود به قانون اساســي، ۲. رقابت 
آزاد و منصفانه میان نیروها و احزاب سیاســي در عرصه 
سیاست. در بعد اجتماعي گذار به مردم سالاري یعني: ۱. 
برخورداري مردم از حقوق سیاســي و آزادي هاي مدني، 
۲. وجــود و فعالیت انجمن ها و نهادهاي جامعه مدني. 
بنابرایــن از همان آغاز هم روشــن بود کــه فعالیت هاي 
اصلاح طلبانه باید در چهــار زمینه مختلف صورت گیرد 
(آنچه به هرم مردم سالاري معروف است). براي پیشبرد 
فرایند گذار به مردم سالاري در این چهار وجه مختلف نیز 
از دو راهبرد اصلي «بهبودخواهي حکومتي» (اصلاح از 
درون ساختار قدرت با محوریت تلاش براي اکثریت یافتن 
در نهادهــاي انتخابي) و «جنبــش اجتماعي» (اصلاح 
بــا تکیه بــر جنبش فرودســتان و با محوریــت اعتراض 
مسالمت جویانه) بهره گرفته مي شد. ممکن است از نگاه 
یک ناقد بیروني که با بدبیني و کینه به فعالان این جریان 
مي نگرد، این جریان شکســت خورده و بدون دستاورد به 
نظر برسد، اما از نگاه ما این جنبش تاکنون چند دستاورد 
اساسي براي ایران داشته است که به برخي از آنها اشاره 

مي کنم:
الف) دگرگون کردن فرهنگ سیاسي عمومي در ایران 
به گونه اي که فرهنگ سیاسي محدود و تبعي در ایران به 

فرهنگ سیاسي مشارکتي تحول یافته است.
ب) تضعیف گفتمــان قدرتمند و وادار کــردن آن به 
پذیرش برخي   مفاهیم و محورهاي مردم ســالاري (مانند 

مفهوم شهروندي).
پ) ممانعت از وقوع جنگ و درگیري گسترده نظامي 

با قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي منطقه اي.
ت) طرح گفت وگو با کشورهاي مختلف و زمینه سازي 

براي توافق با آنها.
ث) تسهیل و تسریع فرایند شکل گیري نهادهاي مدني.
فقط درباره دستاورد آخر توضیح مختصري مي دهم 
تا مشــخص شــود که آن قدرها هم که تصور مي شــود 
اصلاح طلبان از جامعه مدرن بي اطلاع نبوده اند! نهادهاي 
مدنــي را مي توان بــه عنوان انجمن هــاي داوطلبانه اي 
تعریف کرد که مستقل از حکومت و به دست شهروندان 
تشــکیل شــده اند و با ســازماندهي اختیــاري در عرصه 
عمومي و بــه عنوان حائل میان حکومت و شــهروندان 
فعالیت کرده و منافع، دلبستگي ها و مصالح آنها را دنبال 

مي کنند.
شکل گیري و گســترش جامعه مدني (شــبکه اي از 
نهادهاي مدني با هدف بیشینه ســازي مشارکت جمعي 
ســازمان یافته) در سه گام تحقق مي یابد. در گام نخست، 
جامعــه از صــورت ســاده و یک دســت خارج شــده و 
چندگانگي در آن پدید مي آید. منافع متفاوت، دلبستگي ها 
و علایق گوناگون، تقسیم کار اجتماعي، پدید آمدن صنوف 
مختلف و... نشانه هاي این گام اند. در گام دوم، چندگانگي 
و تکثر به رســمیت شــناخته مي شــود ؛ به این معنا که 
متفاوت بودن و ایجاد تشــکل براي دفاع از خواسته هاي 
خاص جرم تلقي نشده و به عنوان حق پذیرفته مي شود. 
در گام سوم، انجمن هاي داوطلبانه شکل مي گیرند . افراد 
با منافع، دلبستگي ها و مصالح مشترک در کنار هم جمع 
شــده و با نوعي گرمي در روابط به فعالیت غیرانتفاعي و 

مجاب سازي یکدیگر و دیگران مشغول مي شوند.
گام نخســت، محصول ضروري خــروج از وضعیت 
سنتي و قدم گذاشتن در مســیر تجدد است. گام سوم نیز 
نیازمند نوعي پرورش اجتماعي افراد و تغییر نگرش هاي 
آنهــا به منظــور آمادگي بــراي فعالیت جمعي اســت. 
تمام تلاش اصلاح طلبان برداشــتن گام دوم بوده است. 
موجه ســازي حق متفاوت بــودن و تنــوع و چندگونگي 
بخش عمده اي از تــلاش نظري اصلاح طلبان بود. حتي 
مشروعیت بخشي به تنوع و تکثر با بهره گیري از مفاهیمي 
مثــل «جامعه مدني» مبتني بر «مدینــه  النبي» را نیز باید 
این گونه فهم کرد (مســتقل از اینکه این کار را درســت یا 
غلط بدانیم، باید به انگیزه اش توجه کنیم). اینکه تنوع و 
تکثر حداقل از نظر صوري به رســمیت شناخته شده، این 
کار ممکن است بي اهمیت تلقي شود. اما این تلاش را در 
چارچوب غلبه گرایش هاي تمامیت خواه دوباره بازخواني 

کنید تا به اهمیت آن پي ببرید.
نکته ســوم، آقاي غني نژاد فرامــوش کرده اند که نقد 
دهــه اول انقلاب، به طور علني در داخل کشــور، بیش از 
هر جریاني از ســوي اصلاح طلبان و از طریق رســانه هاي 
آنها صورت گرفته است. نقد مباني نظري انقلاب و نظام 
برآمــده از آن، نقد عملکرد دولــت در زمینه اقتصاد، نقد 
عملکرد دستگاه هاي امنیتي، نقد مدیریت و راهبرد جنگ، 
قوه قضائیــه و دادگاه هاي انقلاب و ویــژه روحانیت و... 
به وفور در رســانه هاي اصلاح طلب دیده مي شود. کافي 
است روزنامه هاي اصلاح طلب منتشر شده در این دوران 

را ورق بزنید تا درستي این ادعا را دریابید.
ادامه در صفحه ۱۵

خطابه جای استدلال

 آگهی تغییرات شــرکت تامین گســتر شــهرضا ســهامی خاص به شــماره ثبت ۱۰۸۷  
و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۸۶۸۳ به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها با امضای مدیرعامل (عبدالرسول خوش نظر) و نایب رئیس هیئت مدیره (فضل 
اله فرازمند) همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد. اوراق عادی و اداری شرکت با 

امضای عبدالرسول خوش نظر معتبر می باشد.

پروانه وکالت اینجانب 
فرزند کوروش به شماره ۱۵۴۴۳ 

و شماره ملی ۴۸۳۹۷۲۹۹۸۰ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

رنگ سفید روغنی  TU سند کمپانی خودرو
مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۳۶۴ ی ۷۳ 

و شماره موتور 160B0019141 و شماره شاسی 
NAAP13FE8DJ450648 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

ادامه از صفحه 3

دوست گران قدر سرکار خانم مهندس تارا سپهرى فر
از آنجا که این روزها سوگوار فقدان مادر عزیزتان هستید،  ما به عنوان فعالان سابق دانشجویى و جمعى از اعضاى 

سابق دفتر تحکیم وحدت و انجمن هاى اسلامى دانشجویان، خود را همدرد و همراه شما و خانواده محترمتان 
مى دانیم. از درگاه پروردگار براى ایشان آرامش و براى شما و همه بازماندگان آرزومند شکیبایى هستیم.

ابراهیم گرانپایه- ابوالحسن على قارداشى- ابوالفضل حاجى زادگان- ابوطالب آدینه وند- احسان فیض آبادى-  احمد قصابان
  احمدرضا غلامى- ادریس صالحى گلسفیدى- اعظم حیدرى- الهام ناسوتى- امیر راعى فرد- امیر محمدتقى- امیرحسین چیت ساز 
امیرحسین علیبخشى- امین احمدیان-امین نظرى- ایمان براتیان- آرش خاندل-  آرش صادقى- آرش محمدنیا- آرش هاشمى
 آرمان اسعدسلمانى- بابک زمانیان- برهان ثقفیان- بهاره هدایت- بهرام فیاضى- بهروز شاکرمى- بهروز شاهرخ نیا- بهزاد روحى

  پدرام امیریان- پژمان مظفرى- تهمورث امیران- جواد سوهانکار- جواد علایى- جواد علیخانى - حامد سیاسى راد- حامد شجاعى 
 حامد عبداللهى سیرجانى -حامد عزیزى- حجت اله مدیریان- حجت شریفى- حسام سلامت- حسن اسدى زیدآبادى- حسن چراغى 

 حسین رجب پور- حسین کیا حسین معصومى- حسینعلى حمله دارى- حمید رهگذر- حمید صمیمى- حمید مشایخى- حمیدرضا امیرى   
خشایار مقدم-رضا محبى طالقانى - روح االله محمدى- زهرا توحیدى- زهره آقاجرى- زهره نصراالله زاده- زینب اصغرپور

 سارا نیک بنیاد- ساسان غفارى- سجاد درویش- سحر رضازاده سروش عزیزى- سعید اردشیرى- سعید عسکرزاده- سعید کمیجانى
 سعید نعیمى- سمیرا صدرى - سهیل نور- سیاوش حاتم- سیاوش رضاییان - شروین قلى زاده- شهاب مومنى - صابر ابطحى
 صابر شیخلو - صادق فدایى-  صدرا آقاسى- ضیا نبوى- عاطفه یوسفى- عباس کریمى- عبدالصمد شاکر- عبداالله مومنى

 عزت تربتى- على آمره- على تقى پور- على حاجى کتابى على رضایى- على روزبهانى- على سمیع زاده- على شوریده- على صابرى  
على طهرانچى- على قاسمى- على قلى زاده- على مقتدرى- على مقیمى- على وفقى- علیرضا ارشادى فرد- علیرضا خوشبخت

 علیرضا طاهرى- علیرضا غلامحسینى- عماد بهاور -عماد کریمى- فاطمه آرام نژاد- فخرالدین حیدریان- فرزاد نیک آئین
 فرشته طوسى- فرهاد فرنود- فرهاد کوشکى- فرید فرخى- فرید هاشمى- قاسم عطائى عظیمى- کاوه رضایى شیراز- کمال مرادى  

کیارش کاظمى- کامران مولائی- مازیار بالایى- مجید درى- مجید لگزیان محسن خسروى- محسن رنجبرملکشاه- محسن سیدین
  محمد احسانى- محمدامین زندى- محمد حیدرزاده- محمد شوراب- محمد صیادى -محمد عبدلى- محمد قائم مقامى

محمد کوراوند- محمود سعیدزاده-محمود لطفى کمال- مرتضى تحققى- مریم ملک شعبانى- مسعود نجیمى
مصطفى پهلوانى-مصطفى مهدى زاده - مهدى ترکمان- مهدى مسافرقشلاق- مهدى مشایخى-مهدى مصدق- مهران عباس زاده
 مهسا پورمقررى- مینا خرم- نجمه معصومى- نرگس عابدین زاده-  نفیسه زارع کهن- نوید لطیفى- نیما فاتح- وحید عابدینى 

ویدا خسروى-  هادى سودبر-هدى توحیدى


